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در آثارش برای بيداری مردم و افشای دردهای آنان  ( از نویسندداان  اتنک   2031-2031احمد )جلال آل

از آنجا  دد. او بر آن اتک تا جامع  را از جمود و خمود ب  در آورد و ب  تلاش و تکاپو وادارد.  وشن  م 

ترین عامل ارتباط با آنان از زبان عامۀّ مردم ب  عدوان مهم او اغلب احمد عموم مردم هسننددد     مخاطبان آل

 رد.ايبهره م 

ر درود و ب  عبارت دیگر  زبان در زبان و از آن ميان  زبان عاميان   لفظ برای رتاندن مفهوم ب   ار م 

احمد لغات و تر يبات عاميان  را علاوه بر معدای رایج در معدا . آلبيانگر مقصود نویسدده یا اویدده اتک اصل 

غات و آن دتد  از ل   شاملمعان  مدفاوتاین اتک. هو مفهوم مدفاوت    یا قصد بيان آن را داشد  ب   ار برد

اده معدا و مفهوم جدید اتدف در این نویسدده آنها راها ثبک و ضبط شده و در فرهدگ شود    یاتر يبات  م 

هم  را در معدا  احمدها ثبک و ضبط نشده و آللغات و تر يبات  اتک    در فرهدگمربوط ب  یا   رده و

در   احمد از این دیدااهها و تر يبات عاميانۀ آل   واژهاتک. در این مقال رایج ب   ار بردهغيرومفهوم عاميانۀ 
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مربوط ب  هر مدخل ب  صورت دقيق  نشان و با ارائۀ آمار  مدظر علم بلاغک )معان   بيان  بدیع( تحليل شده

 ارايری لغات و تر يبات عاميان  در معان    داده شده    آل احمد در محور جانشيد  و همدشيد   لام در ب

 مدفاوت   توفيق فراوان  بدتک آورده اتک.

 

 .زدهشداب  هفک مقال    ارنامۀ ت  تال   ارزیاب  زبان عاميان   احمدجلال آل ليدی: های واژه

 

 م مقدّ -2

، كاربرد معاني متفاوت و دیگرگون احمدآلهای كاربرد زبان عامیانه در آثار یکي از ویژگي

ه در غالب آثارش و به ویژ احمدآلاست. لغات و تركیباتي كه  لغات و تركیبات عامیانه

گیرد، زبان عامّه یا همان زبان گفتار است و دو شیوة بیاني روزمره بهره مي هامقالاتش از آن

سواد  كه افراد كم» نویسي و نثر عوامانهگیرد كه با عامیانهرا در بر مي )خودماني( و عامیانه

 ،(27: 0932 ،)صادقي «برندغلط به كار ميها به به دلیل ناآگاهي از صورت صحیح آن

 كاملاً متفاوت است. 

رایج، زبههان مردم فرهیهتههه یهها ه همههان زبههان محههاورة زبههان روزمرّ»دانیم كههه مي

مات ، در مکالالمثل وشههتاری كم و بیش آزادی اسههت كه فيفرهیهته و حتّي زبان ننیمه

پایه میان بر روابط دوسههتانه یا همرود و كاربرد آن های داسههتان به كار ميشهههصههیّت

ه كار دیگر بكه افراد خانواده در گفتگو با یک زباني؛ كندميدلالت  ،گوینهده و شهههنونهده

:ج 0978 ،)نجفي« پرهیزند، از استعمال آن ميمعمولاً ،آشهنابرند و در ارتباط با مردمِ نامي

كه در زبان  به جای فرار كرد« جاخالي كرد»و « دررفت»؛ مهانند اسهههتعمال افعال (7: 0

بلکه  ،سههیاسههي-اجتماعيمیانه نه بر مفهومي ن عاامّا زبا» ؛(6)همان:  رودمعیار به كار مي

كند و آن عبارت اسهههت از كلمات و تركیبات فرهنگي دلالت مي-بر مفهومي اجتمهاعي

گویند و الفاظي بر زبان قید و بند سههههی مي فرهیهته كه بيزبهان محهاورة مردم نیمهه

ه در محافل رسهههمي ،آورند كه مردم فرهیهته از ادای آنهامي احتراز  ،شهههدّت، بهخاصهههّ
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 در« دک شههد»و  «زد به چاک»، «قاچاق زد»، «جیم شههد»مانند افعال  ؛(7)همان:  «كنندمي

 (.6همان معنای فوق )همان: 

ا ای نشده یاشاره ،به بهشهي از ایی لغات و تركیبات ،های عامیانة موجودر فرهنگد

آنهها را از معنهای رایج خود خهارج كرده و در آن معني، مفهوم و كاربردی كه  احمهدآل

ا و هآوری ایی واژهاستهراج و جمع ،اسهت. بنابراییقصهدِ بیان آن را داشهته به كار برده

شهها و راهگ ،سههایر آثار ادبي نیز و و مقلدّان نثر او احمدآلتواند در فهم آثار تركیبات مي

 سودمند باشد. 

آوری مصالح علم نوزادی است؛ ولي جمع ]فولکلور[ فکلر»بیر یکي از محققان به تع

برای تضمیی »گردآورنده باید  .(297: 0978، هدایت« )دشهوار استآن بسهیار لغزنده و 

بهه همهة مه خذ و منابع مربوط نیز مراجعه كند تا هم كار بر وفو موازیی  ،ههاگردآورده

« تحقیو خویش اطمینان یابدبهه صهههحّهت  علمي، پیش رفتهه بهاشهههد؛ هم گردآورنهده

 (.09: 0974شیرازی، )انجوی

ا در یازده فرهنگ عامیانه و پژوهنده، لغات و تركیبات موجود ایی مقاله ر ،بنهابرایی 

بر اسههها   [ه،شهههد ذكر هاعمومي كه لغات و تركیبات عامیانه نیز در آن هفهت فرهنگ

ه لغات و تركیبات ایی جستجو كرده ك ،به شرح ذیل ]هااسهتنادات موجود در آن فرهنگ

 است.ها وجود ندارد یا در معنای جدید به كار رفتهمقاله در آن

 های عامیانه: فرهنگ -الف

 فرهنگ فارسي عامیانه از ابوالحسی نجفي؛( 0

 زاده؛( فرهنگ عامیانه از محمدّعلي جمال2

 قلي امیني؛( فرهنگ عوام از امیر9

 و؛كتاب كوچه از احمد شامل( 4

 الله پرچمي؛( فرهنگ شفاهي سهی از محب5ّ

 های ترون از مرتضي احمدی؛( فرهنگ بروبچّه6
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 ها و اصطلاحات متداول در زبان فارسي از صادق عظیمي؛فرهنگ مثل( 7

 فرهنگ بیست هزار مثل و حکمت و اصطلاح از صادق عظیمي؛( 8

 های فارسي از حسی ذوالفقاری؛المثل( فرهنگ بزرگ ضرب3

 ؛ یبلورمعادل آنها از ابراهیم شکورزاده دوازده هزار مثل فارسي و سي هزار (01

 قند و نمک از جعفر شهری.( 00

 های عمومي: فرهنگ -ب

 اكبر دههدا؛نامه از علّامه علي( لغت0

 فرهنگ فارسي معیی از محمدّ معیی؛ ( 2

 جلد( از حسی انوری؛ 8فرهنگ بزرگ سهی ) (9

 از حسی انوری؛ ذیل فرهنگ بزرگ سهی( 4

افشار، نسترن و نسریی ها و اعلام از غلامحسیی صدریاژهنامه فارسهي، و( فرهنگ5

 حکمي؛

 اشرف صادقي؛( فرهنگ جامع زبان فارسي از علي6

 اكبر دههدا.عليامثال و حکم از علّامه ( 7

 ها وتحلیل بلاغي واژه بندی، توصههیف و، اسههتهراج، دسههتههدف اصههلي ایی مقاله

فاوت اسهههتعمال كرده و تا كنون در كاربردهای مت احمدآلای اسهههت كه ات عامیانهتركیب

درک و فهم آثار  ،اسهههت. از اهداف كاربردی ایی مقاله در وهلة اولّ آوری نشهههدهجمع

و تركیبات عامیانه،  و در وهلهة دوم، ابزاری كهارآمهد از معهاني متفهاوت لغات احمهدآل

 فرهنگ عامّه است. حوزة دهندة پژوهشگران اریهای عامّة موجود و یمکمّل فرهنگ
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 لغات و تر يبات

كنند و الفاظي در ازای آن مفاهیم ادا اند، مفاهیمي را درک ميعامّه همیشه واضعیی لغت»

دههدا، ) «ماندیک كه با ذوق صهههاحبان آن زبان راسهههت آید، بر جای مي كنند، هرمي

هزاران واژه و تعبیر منبعث از آداب و رسهههوم اجتماعي، »ایی ترتیب  (. و به910: 0979

 احمدآلرسههد جلال (. به نظر مي09: 0980انوری و دیگران، « )رده اسههتمهر لغوی خو

لغات و تركیبات عامیانه را در معنایي كه قصد بیان  ،در محور جانشیني و همنشیني كلام

كوشهد در كمتریی فرصت بیشتریی مي»دلیل اسهت و به همیی  آن را داشهته به كار برده

 معنا ... فدای لفظ نشههده»  ل،( و در عیی حا221: 0931)دسههتغیب،  «معنا را ارائه دهد

 (.  222)همان: « است

ای رواني، ذهني، گوینده با انتهاب هر یک از ... واژگان به دقیقه»، در محور جانشیني

( و در 63: 0985فات آن نیست )اسحاقیان، ترادكند كه در دیگر مهنری و ادبي اشاره مي

سطح جمله، مطابو اصول صرف و نحو دستور زبان قرار  واژگان در»محور همنشیني 

باید دلیلي داشته باشد كه به علم بلاغت  ،گیرند. هر گونه جابجایي در ایی سطح[مي]

 (. 79)همان:  «شودمربوط مي

بهشي از  ،پژوهنده بر آن شد تا با تحلیل بلاغي ایی لغات و تركیبات اسها ، ایی بر

یا در آن زمان، رواج  نویسهههان مغفول ماندهرا كه از دید فرهنگ ههاني متفهاوت آنمعها

 مرز میان زبان»نکته نیز ضههروری است كه اسهت، روشهی سهازد. البتّه ذكر ایی نداشهته 

مشههههّر كرد.  ،دقّتتوان بهو زبان معیار را نميرّه عامیانه و زبان روزمرّه یا زبان روزم

تعییی مرز آنها اگر محال نباشهد، بسهیار دشهوار است و به هر حال امری نظری و ذهني 

معرض تغییر و تحولّ و جابجایي  اسهت و در عیی حال، مرز ثابتي اسهت كه پیوسته در

 .(7: 0978)نجفي،  «است
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 شود: لغات و تركیبات مقالة حاضر به دو قسمت تقسیم مي

ها ثبت و ضههبط شههده و فرهنگ بهشههي از لغات و تركیبات مقالة حاضههر در -الف

ها با ابتدا معني فرهنگ ،است. در ایی بهش كار بردههدر معاني متفاوت ب آنها را احمدآل

كار گرفته از منظر علم به  احمدآلذكر مأخذ بیان شهههده و سهههی  معني و مفهومي كه 

 است: بلاغت تحلیل شده

  (. 058: 0978)نجفي،  «كاریاسم( زد و خورد شدید، كتک»)( بزَن بزَن: 0

« كجا. در متی بزن بزن اجتماعیّاتدانم درست یادم نیست كي دیدمش؛ امّا مي»

 (.043- 051: 0985، احمدآل)

 «جلسه افتتاح شد و بزن بزن در گرفت؛ یعني بحث و جدل ،... با پرندیّات می»

 (.004: 0957، احمدآل)

است. همچنیی  0و كنایه از فعل یا مصدر اینجا به معني بحث و جدل سیاسي آمده -

 است. 2در شاهد مثال دوم ایضاح بعد از ابهام

 خانوادة آبرومندشده در اصالت و نجابت خانوادگي، پرورده دارای»دار: پدر)و(مادر( 2

  (.294: 0978 ،)نجفي «مادر( بي پدر و: دار؛ متضاد)مترادف: خانواده

های آینده، همیی زبان های پدر و مادردار سالكه زبان حماسي منظومه ماگر بنویس»

 .(23: 0985، احمدآل) «است« آخر شاهنامه»

  .9است «ایماء» نوع از و كنایه،است  آمدهمحکم و استوار اینجا به معني  -

مدتّ كوتاهي به مال و منالي دست یافته  صهفت( كه در»)تازه به دوران رسهیده: ( 9

 (.708: 0978)نجفي، « )مترادف نوكیسه( باشد

ت گذاشخانم مي صدای خجستهرمقي زباني است زنده ... اگر بي« فرسي»زبان » ...  

 ،احمدآل) «دانشکدة هنرهای زیباهای تالار تازه به دوران رسهیدة جیر صهندليیا جیر

0957 :07.) 
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ه ) اسهههتعارة مکنیه یا بالکنایو  شهههده به كار رفتهبنااینجا برای تالار و در معني تازه -

 است. 4انسان انگاری ( 

« شهههدن بهها ضهههربههات چوبتنبیهه» چوب خورده: ]مهأخوذ از چوب خوردن[ ( 4

  (.   45: 0978،)نجفي

ه شهههروع به جنبش كرد و او كه یک عمر چوب خورد[ پیروی او ]نیما آن حزب با»

: 0985، احمدآل« )وراق مطبوعات آن حزب، مجالي یافتدر ا بود و طرد شده بود ...

47 .) 

، شدنعطف  به معني محکوم« واو » اینجا با توجه به محور همنشیني كلام و آمدن  -

 و كنایه از فعل یا مصدر است. طردشدن آمده

ارزش و آزارنده كه زندگي آدمي فت و اسم( جای پست و بيصه»)( خراب شهده: 5

  (.  540: 0978)نجفي، « در آن تباه شود

های هنری، به ام كه در محیط تنگ ایی خراب شهههده، بر سهههرِ كارها را دیدهخیلي»

 (.47- 48 :0985، احمدآل« )برنددیگران حسد مي

  است.  «ایماء» از نوع هایو كن اینجا به معني ایران آمده -

(. 640: 0978)نجفي،  پهُت )دستیُهت(: غذایي كه كسي شهصاً پهته باشددست( 6

پهت روزگاری، گرفتی و تو كه یکي از چشههندگان ایی دسههت حوّ قضههاوت را از»

زیر لحاف گرم تاریخ خوابیده دادن! ایی سلب صهد سال ة همیی حو را به ناز پرورد

 (.8: 0985، احمدآل« )خور مورّخان حو، همان در

. همچنیی در محور 5وكنایه از صهههفت اسهههت ه معني ثمره و نتیجه آمدهاینجها ب -

؛ یعني روزگار انساني است انگاری()انساناست.  6همنشیني با روزگار استعارة مکنیّه

   پهت )تلهکامي، حوادث ناگوار( دارد.است كه دست

 ،)ولي خود ان را اداره كندو دكّ آن كه به كار فروش پردازد»دار(: انكّانهدار)دُكهّدُ( 7

 (. 671: 0978)نجفي،  «ان و صههههاحههب سهههرمههایههه نبههاشههههد(صههههاحههب دكّهه
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شمسي( تا كنون ... مصاحبتش تطهیركننده  0911را منتشر كرد ) «افسانه»از سالي كه »

و شاید - و دست آخر پا بود؛ و قلمش مصحّح كار نورسیدگانهای خردهاز لوث غم

بند و داران قافیهخور نیش هر رطب و یابسههي از دكانّشههلاقاش گرده -تراز همهمهم

 .(94: 0985، احمدآل) «سرامدیحه

اینجا به معني مدُعّیان شههعر و شههاعری و كسههاني كه با شههعر و شههاعری كاسههبي  -

  است. 6استعارة مصرّحة مجرّده و كنند آمده مي

: 0978)نجفي، « كنایه از آواز نرم و حزیی خواندن»كردن: [دِلِي دِلِي]ای ای دل( دل8

672  .)  

 دیگر مثقالي هفت صنّار فرق چرا رضهایت بدهم  ایی بابا پیداست كه با آنهای ،نه» 

، احمدآل) «كننده نیست«دلي دلي» هم دارد؛ امّا شاعر« قولي در ابوعطا» چهدارد. و گر

0985 :23.) 

وزن و بحر و آهنگ متوقفّ شهده و از شاعری فقط اینجا به معني شهاعری كه در  -

است.  ]تعریضو [كنایه از فعل یا مصهدر  آمده و به آهنگ آن دلهوش مانده اسهت،

: 0978)نجفي، « دارای قوّة شههنوایي ضههعیف: »[سههنگینيگوش]ي سههنگیی گوشهه( 3

324  .)  

، احمدآل« )اماّ ایی سهنگیی گوشهي در برابر شعر نیما كار یک روز و دو روز نیست»

0983 :43.) 

  كنایة ایماء است.  ( آمده واعتنایي به چیزی )شعر نیمااینجا به معني بي -

گونه به پاكیزگيِ خود و اندازه و حتّي بیمارتوجّه بي»داشههتی در كار: وسههوا ( 01

 (.  0453: 0978)نجفي،  «چیزهای پیراموني خود

ر كامل به وجود »  زنیم. پرُ اسههت ... هول مي نیامدهدر قلمرو ادبیاّت، هنوز تهصههّ

  (. 66: 0985، احمدآل« )تر وسوا  داریمكم نویسیم.مي

 اینجا به معني دقّت نظر در نویسندگي آمده و كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -
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 (.0423: 0978)نجفي،  «كردنكشیدن یا گردشدر هوای آزاد نف »( هواخوردن: 00

شهاهد است كه حضرت را از لای طومار رنگیی  «عروسهکبهار و »به هر صهورت »

هها كهه باز كردند، فرصهههت چنداني ندادند كه هوا بهورد و دنیای اطرافش را نهامهه

بعد تر و نقد بشهههناسهههد و تجربه كند. به او همیی قدر مجال دادند كه هوا بردارد و 

 (.09: 0957، احمدآل« )لای زرورق یک باورپیچیدندنش 

 7شههدن آمده و كنایه از فعل یا مصههدر و تلویحخوردن و نقدني محکاینجا به مع -

یعني دم و نف  منتقد بر نوشتار  ،رسهد هواخوردن طومار )نوشتار(. به نظر مياسهت

شود؛ چون لازمة نقد، دم  ، بهتر ظاهرورد / هوا بهورد( تا معاني نهفتهدمیده شود )به

 زدن منتقد است. و بازدم

 «یاسیی به گوش خر خواندن»المثل : یادآور ضربخواندنها لَیاسیی در گوش بُ( 02

 (.0368: 0988، )ذوالفقاری

 -«اوم-اوم»كرد كه یاسهههیی ]نیما[ نبود، هوشهههنگ ایراني هرگز جرنت نمي اگر او»

ار غ»كه در  -در گوش بلها بهواند-را همچو افسون هند و شرق مادر  «نیبون-نیبون»

: 0985، احمدآل« )خواری آفریقای سیاه رابسهاط آدم ها به پا كردند وش دیگ«كبود

95). 

و   3سههبتن كنایه از، آمده ني به تکرار گفتی مطلبي تا تأثیرگذار باشههداینجا در مع -

 .همچنیی تعریض است

  (.8518: 8ج  ،)انوری «هیکل معمولاً درشت و قوی»: داشتی یال و كوپال( 09

( 43)ص  ( و بادافره97چکاد )ص و (00)ص برحو م برحمثل امّها گاهي كلماتي »

ه ب اندازد كه كار بزرگان ادباسهت و اصلاً مربوطي )!(خواننده را به یاد نبش قبری مي

ند نتوانست ،یال و كوپالشان ةحتّي حضرت فردوسي و سعدی، با هم كار شهعر ندارد؛

  (.  91: 0985، احمدآل« )از مردن ایی كلمات جلو بگیرند

  اینجا به معني بزرگي و عظمت آمده و كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است.  -
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  (.0914: 0978)نجفي، « روی یک پاایستاده بر : »( یک لنگه پا آمدن04

 یک لنگه پا «فرسههي»اسههت كه كه: حالا وضهع با آن زمان فرق كرده آخر ایی ةو نکت»

های بازیر مقهابهل ملّيكهه علمي بود و دمهد وسهههط گود و تحویلش گرفتیم؛ چراآ

 (.096: 0985، احمدآل« )نصیریان سبز شده بود

فعل یا مصههدر و  و كنایه ازدانش و مهارت انجام كاری را داشههتی اینجا به معني  -

   ایماء است. 

ه ها ثبت و ضبط نشدفرهنگ بهش دیگری از لغات و تركیبات مقالة حاضر در -ب

 است: رایج بکار بردهدر معنا و مفهوم عامیانة غیر احمدآلو 

 بودن.مری وابسهههتههه و متّکيآسهههیههاب چیزی بههه چیزی گشهههتی: امری بههه ا( 0

« گرددآسهههیاب خوزسهههتان درسهههت همچنان نیم قرن پیش هنوز به آب نفت مي»

 (.78: 0957، احمدآل)

 فعل یا مصدر است.  كنایه از -

 آفتاب گرفتی: آرامش داشتی.( 2

بلوچستان به راحتي آخر عمرت را  ها مسهلّط باشند تا تو بتواني درینجا حکومتا» 

 (.48: 0957، احمدآل« )كني آفتاب بگیری و تفنّی

 كنایه ازفعل یا مصدر و ایماء است.  -

نرسههیدن صههدای دادخواهي كسههي كه از جایي نادرسههت بلند  زدن:( از ته چاه داد9

 كردن.گم شود، معادل سوراخ دعا رامي

ساني تر، كتوان بدبیني دانست ... امّا بیشمي ادبیّات معاصهر را ... دیگرة مشههصهّ » 

ها ندارند و در متی مشکلات معاصر كه بستگي به قدرت اندصهاحب ایی مشههّصه

 (.60: 0985، احمدآل« )زننددادشان را از ته چاه مي

 و ایماء است. نسبتكنایه از  -
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 .نرفتی: لغزش نداشتیز دست كسي در ا( 4

كند به نوشههتی، اوّلیی سهانسههور خودش اسههت. ملاحظه نویسهنده وقتي شههروع مي»

 (.075-076: 0957، احمدآل« )كند كه یک كلمه از دستش در نرودمي

ه دسهههت را ابزاری برای ك 8همچنیی مجاز به علاقة آلیّت[ كنهایهه ایماء اسهههت؛ -

 . ]تخطا و لغزش پیش چشم داشته اسنوشتاری بي

 از دور: از نظر كساني كه از دور شاهد امری یا موضوعي باشند.( 5

در تهران »اسههت:  نیما زندگي ایی روزهای خود را یک جا ایی طور خلاصههه كرده» 

دهم و ایی وضههع مرا از دور تنبل جلوه نویسههم. كم انتشههار ميگذرانم. زیاد ميمي

 (.96: 0983، احمدآل« )دهدمي

از شهاهدان و گواهان ایی سستي  3مظروف حال و محل یا ظرف و مجاز به علاقه -

 و تنبلي است. 

 ، معادل از دماغ فیل افتادن.گوناز و معجزه، ممت( از عرش افتاده: نازل شده6

كرد كه بندگان خدایي در آفریقا راه ایی یک حركت سیاسي بود ... كه حکایت مي»

كنند كه در بند هیچکدام از های نوع جدیدی تأسی  مياند و دارند حکومتافتاده

: 0957، احمدآل« )افتاده نیستند «ژنو» عرش اعلای قراردادهایآن مقرّراتي كه از 

067 .) 

ای عرش اعل» به قراردادهای ژنو؛ همچنیی تركیب  كنایه از صفت و تعریض است -

 است.02اضافة تشبیهي « قراردادهای ژنو

 بودن: قدرتي افزون داشتی. ( از كدخدا، كدخداتر7

كه حتّي از كدخدا، كدخداتر است  [در داسهتان گاو ساعدی]آن وقت چنیی آدمي »

 (.24: 0957، احمدآل« )گریزددر آخر كتاب از ده مي

 فعل یا مصدر است. كنایه از -
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اسهههتهوان پدر كسهههي را از گور در آوردن و سهههوزاندن: اثری از كسهههي باقي ( 8

 نگذاشتی، محو و نابودن كردن كسي.

رسهههیده، تمام وار به قدرت ميخورد و مهالف، معجزهبه تهته مي وقتي دری» ...  

ر از گور دكرده كه هیچ؛ اسهتهوان پدرهاشان را هم های پیشهینیان را پنبه ميرشهته

 (.294: 0957، احمدآل« )سوزاندهآورده و ميمي

 .00و  10كنایه از فعل یا مصدر است -

كسهههي را دچار توهّم كردن، معادل هندوانه زیر بغل  باد زیر دنبة كسهههي كردن:( 3

 كسي گذاشتی.

چنهد سهههال پیش زنهده رودی ایی دكهان را بهاز كرد و چون حُمقای فرنگ گمان »

 «اگزوتیسههم»اند كه غیر از لاتیی هر خط دیگری نوعي طلسههم و بهت گشههای كرده

 (.059: 0957، احمدآل« )اش كردندناچار باد زیر دنبه است ...

 حیوان انگاری( است.استعارة مکنیّه یا بالکنایه ) -

سه تا پاكستاني هم . »ار و باورهای خود را بازگو نکردنخود را باز نکردن: افک( 01

روند زیارت مشههههد. چاق سهههلامتي و گیي مهتصهههر به فارسهههي؛ اماّ كه ميبودند 

 (.253: 0957، احمدآل« )كردندخودشان را باز نمي

خود را باز نکردن = خود را نشان ندادن = مصدر و تلویح است ) كنایه از فعل یا -

ر و باورهای خود را بازگو نکردن(. قصهههد و نیّهت خود را آشهههکار نکردن = افکا

ای انگاری( كه وجود اشهاص را كتاب یا صندوقچههمچنیی استعاره مکنیّه )طبیعت

 دادند.های خود را از آن نشان نميدانسته است كه اندیشه

ر ب، معادل لحاف ( بته گذاشتی به تنور خصوصي )خود(: رونو دادن به كار خود00

 سر / روی خود كشیدن.
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و « ائوف»گرفته تا  «یونسکو»از  [است] و نه مثل هند اینجا نه مثل یوگسلاوی ...» ... 

دیگر تأسهیسهات فرهنگي و سیاسي غرب وقتشان صرف بته گذاشتی بشود به  ةهم

 (.26: 0957، احمدآل) «تنورهای خصوصي

بتّه گذاشههتی به تنور خود =خود را گرم نایه از فعل یا مصههدر وتلویح اسههت؛ )ك -

 ونو دادن به كار خود(.كردن = رسیدگي و توجّه به خود = ر

یت تغییر موقع، خود را به چیزی یا جایي رساندن )پریدن(: به آب چیزی جَستی( 02

 دادن و از موقعیّت جدید استفاده مناسب كردن.

و در زماني كه حضههرت اخوی  ا هم به فارسههي در آمد ...فریدون هوید «قرنطینة»»

صهدر اعظم حکومت اسهت و خود او به وَردستي وزارت خارجه آمده؛ یعني كه از 

 (.224: 0957، احمدآل« )كرسي حکومت به آب ادبیاّت جستی 

، مصدر جستی 02با استهدام غیر تشبیهي؛ )كنایه از فعل یا مصهدر و تلویح اسهت -

به ( 2 و ؛سي حکومت جستی در معني اولّاز كر( 0در دو مفهوم به كار رفته است: 

 آب ادبیاّت جستی در معني دوم(.

 .اقي كه به امر خدا باید واقع شودخدای ناكرده: انتظار اتّفبي( 09

 «خدای نکرده( اتفّاق سهههویي برایتان افتاد، خبر را به كه بدهیم اگر )بي مثلهاً كهه»

 (.38: 0957، احمدآل)

) منفي / بي  در مفهوم خدای كرده 09تناسب گریزی. همچنیی تعریض است كنایة -

 (. منفي / نا = مثبت× 

 .ی: دست از كار و فعّالیّت كشیدنپر و بال خود را بست( 04

: 0957، احمدآل« )فرسهي خیلي زود پر و بال خودش را بسته و روی تهم نشسته»

09.) 

ه ( كانگاری)حیوانیی استعارة مکنیّه همچن نایه از فعل یا مصهدر و ایماء اسهت؛ك -

 ای / حیواني دانسته است. فرسي را همچون پرندهبهمی 
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 تهت سینة كسي زدن: با كسي مهالفت كردن، مانع كسي شدن.( 05

خواهند الیه غرب ميهای منتهابا سههلاح معلوماتي از كتاب معماران معاصههر ...» ... 

ب باشید كه مردم تریی محافل یک جماعت شهرقي. ... ولي مواظبروند در خودماني

 (.92: 0957، احمدآل« )تان نزنندتهت سینه

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است.  -

 از جانب كسي یا موضوعي احسا  مزاحمت كردن.جای خود را تنگ دیدن: ( 06

گیرد همه وحشتشان مي...  ای پریدهای جرقّاگر از ایی مشتي كه در تاریکي انداخته»

 (.05: 0985، احمدآل)« بینند... ناچار استادان و جا سنگینان جای خود را تنگ مي

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 ای رسیدن.جایي را گرفتی: به مقام و رتبه( 07

ها جایي را بگیریم یا به جایي آخر جوان، مها كهه نیهامهده بودیم با ایی حرف» ... 

 (.036: 0957، احمدآل« )برسیم

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است.  -

 جایي زیر پای كسي یا كساني بودن: جایي را تحت سلطه و اختیار داشتی.( 08

ها و از مکران تا زابل زیر پای ایی سههمت اسههت در «ایتال كنسههولت»و حالا نوبت »

 .(262: 0957، احمدآل« )ایشان

 .مصدر استكنایه از فعل یا  -

 .( جزو سي و یکم: زاید و اضافه03

اش جزو بار فرهنگي دارد و وسههیلة القای معني اسههت و زیبایي صههوری «كلام»» ... 

 .(059: 0957، احمدآل« )سي و یکم است

= زاید و اضافه  قرآن جزو سي و یکم = افزوني از سي جزءكنایه تلویح اسهت؛ ) -

 بودن(
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 شدن.كردن و متحیرّدقّت( چشم گشاد شدن: 21

هایش بگویید، چه دروغ و چه حسهابي و چه ناحسهابي، چشم [نیما]چه برایش هر»

 (.93: 0983، احمدآل« )شودگشاده مي

 .  نایه از فعل یا مصدر و ایماء استك -

 .كردن كسيتنبیهچوب به گرده كسي زدن: ( 20

شهمسهي( تا كنون، نیما پیشوای شعر  0911را منتشهر كرد ) «افسهانه»از سهالي كه »

كه اهل  به گمان ایی- هر پالان دوزی سرزدهر خطایي كه از ...  اسهتمعاصهر بوده

 .(94: 0985، احمدآل« )او زدند ةچوبش را به گرد -استایی بهیه

  كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

ي بسههتی: چیزی را ادامه چیزی دانسههتی، چیزی را به دمُب)دُم( چیزی یا كسهه( 22

 چیزی را به كسي نسبت دادن.

خواسههتند مشههروطیتّ صههوری سههوم را یکسههره ببندند به دمب كوروش و و مي»

 .(21: 0957، احمدآل) «اردشیر

 .گیری آشکار و شفافبودن حساب: موضعوشیر( 29

 .(225: 0957، احمدآل) «ها روشی باشدگویم تا حساباینها را مي»

كنایه از فعل یا مصهدر و ایماء است. حساب پاک است از محاسبه چه باک است  -

 (.894: 0988)ذوالفقاری، 

حضهرت: آقا به لحی تحقیر و اسهتهزا، كسهي كه شایستگي لازم برای كاری را ( 24

 نداشته باشد.

رنگیی »مار شاهد است كه حضرت را از لای طو« بهار و عروسک»به هر صهورت » 

 .(09: 0957، احمدآل« )ها كه باز كردند، فرصت چنداني ندادند كه هوا بهورد«نامه

 .04)مجاز به علاقة تضاد( استعارة تهکمیّه یا ریشهند -
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 های بسیار.خداخدا سال: سال( 25

یک بار دیگر دیدم كه چرا خداخدا سههال  «بهار و عروسههک»از شههما چه پنهان با »

 (.08: 0957، احمدآل« )اش شعر داریماست كه ما همه

 ؛ ) خدا = عظمت = كثرت(  08مجاز و علاقة لازمیّت و ملزومیّت-

 خراب: )صفت( بیماری چشم.( 26

ای به سر و شلواری به قول شم  عیی شیردان اند با شهالمهها یا بلوچزاهداني» ... 

 .(253: 0957، احمدآل« )های ایضاً خرابچشمگوسفند و با 

یا بالکنایه ) شي انگاری ( كه چشم را مانند شي ای فرض كرده كه اسهتعارة مکنیّه -

 خراب و معیوب است .

 .الحمایة كسي قرار دادنخود را تحتخود را زیر پر و بال كسي كشیدن: ( 27

كافي  ة  ... و چون به اندازامبفهمم كه چرا آن كار را كرده اماماّ هنوز هم نتوانسههته»

نشهنیده یا نهوانده بودم، عصباني شده بودم  یا خواسته بودم خودم را زیر پر و بال 

 .(02: 0985، احمدآل)« او بکشم  

نویسنده خود را ) 05همچنیی استعارة تمثیلیهایه از فعل یا مصهدر و ایماء است؛ كن -

 جوجه و حامي خود را مرغ انگاشته است(.

اندک  ش و شهصیّت واقعي خود را به چیزی: ارزخود را فروختی )به چیزی(( 28

  وابسته كردن. 

خودش را به اگر نهواهد -كه هنوز یک نویسنده یا شاعر  آن چه مسهلّم است، ایی»

 (.69: 0985، احمدآل« )تواند از قلمش نان بهوردنمي -تیراژهای بزرگ بفروشد

 كنایة ایماء است؛ -

 را ما خردنمي چیزی به دوست اگرچه

 

 دوست سر از مویي نفروشیم عالمي به 

 (098:  0962 ،حافظ)                
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 خیال خود را راحت كردن: تصمیم خود را گرفتی.( 23

و وصول به عالم بقا نیست كه عرفا از  «فناء في الله»مسلّماً مبنای شکّ هدایت » ... 

: 0983، احمدآل« )اسهههت انهد. در ایی باره او خیال خود را راحت كردهآن دم زده

08 .) 

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 ماندن، محدود و محصور ماندن: فقط به یک موضهوع پرداختی در لاک چیزی( 91

 در چیزی.

در لاک بحث سیاه و كه چرا تنها  های نهضهت سهیاهان گفت ... و اییاز هدف» ... 

   (.010: 0957، احمدآل« )اندسفید درمانده

 از فعل یا مصدر و ایماء است.كنایه  -

 قبول دارید  ( درست شد : نتیجه همیی شد.90

اگر در دانشهگاه روشهی بشهویم و بعد متشهکّل بشههویم، بهتر است تا در دانشگاه »

روشههی نشههده باشههیم و متشههکّل بشههویم و بعد بیراكنیم. همانطور كه ما پراكندیم. 

 (.039: 0957، احمدآل« )درست شد  مهتصر ومفید

اسههت؛  06، پرسههش در معنای تأكید و تقریر خبر و جلب توجّهياز منظر علم معان -

 (.)درست شد  = درست شد.

 دست گذاشتی روی چیزی: تمركز و توجّه كردن بر چیزی.( 92

: 0957 ،احمدآل« )گذارد روی عواطف جماعات كثیریک مبلّغ معمولاً دسهههت مي»

053 .) 

 .تنایه از فعل یا مصدر و ایماء اسك -

 دل توی دل كسي آمدن: شجاعت پیدا كردن.( 99

: 0983، احمدآل« )كردم با ایی عمل سیورا دل تو دلم میاد: ح  مي[شکتور گفت]»

027 .) 
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 «دل»= دلي افزون داشتی = جرنت  كنایه تلویح اسهت؛ ) دل توی دل كسي آمدن -

 در دل كسي آمدن = شجاعت پیدا كردن(. 

 قیچي كردن: مانع از فعّالیّت كسي یا چیزی شدن.دمُ كسي یا چیزی را ( 94

، احمدآل« )دمُش را قیچي كردند ،ایی بود كه در دورة پیش از شههههریور بیسهههت»

0957 :041). 

 همچینیی استعاره .و تعریض با زیرسهاختي از طنز اسهت كنایه از فعل یا مصهدر -

 .كرده است ي دُم را برای انسان فرضحیوان انگاری( كه به طور ضمنمکنیّه )

 ، فریبنده بودن.پایه و اسا  بودنبودن: بيدمب روباه ( 95

انباني است و فرسي آن را از یک باد انباشته. باد یک باور. حتّي  «بهار و عروسهک»»

توان نمایش هایي چگونه ميگویيشهههوقهه دمهب روبهاه اسهههت و از چنیی تکمع

 .(06: 0957، احمدآل« )ساخت 

یه ریب است و نویسنده با تشبروباه نماد ف .مصدر و تعریض استنایه از فعل یا ك -

پایه است و نقش او را در نمایشنامه بي، معشوقه را ظاهراً زیبا و فریبنده دانسته بلیغ

كه  07و اسههها  و فریبنده دانسهههته اسهههت. همچنیی مجاز به علاقة كلیّت و جزئیّت

ه نماد فریبندگي اسهههت در نظر را ك م روبهاه )جزء(، خود روبهاه )كل(توان از دُمي

 آورد.

 تر.( دورتر: متفاوت96

دانست و گاهي گیي كه فارسهي هم مي ای بود ...مان علیا مهدّرههمکار پاكسهتاني»

 .(019: 0957، احمدآل« )ای دورتر از افغانيزدیم به فارسيمي

دید جنسههبت به » تر = متفاوت تركنایه از صههفت و تلویح اسههت؛ )دورتر = كهی -

 .(«بودن
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 دهان بسته بودن: كم حرف بودن.( 97

تریی موجودات جهان بودند. معمولاً كم حرف و دهان بهتایی سههیورها شههاید بد»

 .  (005: 0983، احمدآل« )بسته بودند

علاقة حال و محل یا ظرف و مظروف،  همچنیی مجاز به ؛اسههت صههفتكنایه از  -

، ابزار حرف و یّت كه زبانمجاز به علاقة آل( و ذكر محهل )دهان( و ارادة حال )زبان

از ایضاح بعد از ابهام استفاده كرده  «واو»نویسنده با آوردن  سههی اسهت. همچنیی

 است.

 .كاری بیهوده و نابجابه كردن : شروعذكر گرفتی( 98

، چه لزومي دارد كه یی همه كارهای بدیعي نکرده ماندهاندیشم كه وقتي ابه ایی مي»

ایی  دت وخواهي فرقي قائل باشي میان خوكه مي آیا فقط برای ایی بزني تو قلم 

...  گویند كنند نه مشتری دارند و نه حتّي ذكر مينه كاری مي دكاّندارهای كرماني ...

: 0957، احمدآل) «ای  و تازه برای كدام مشتری و آنوقت ایی ذكری كه تو گرفته

297-296). 

چه ذكر و ورد كاری نیکوسههت لیکی باید در ر. اگسههتكنایه از فعل یا مصههدر ا -

 جایگاه مناسبي بکار برد. 

 بگفت اسهههتنجههاء وقههت در یکي آن

 ایآورده ورد خوب شهههصههي گفت

 

جفههت سهههاز جنههت بوی بهها مرا كههه   

ایكههرده گههم دعهها سههههوراخ لههیههک  

(000: 4، ج0975 ،مولوی)       

 .نداشتیراه به جایي نداشتی: اجازه و توان ورود ( 93

. آن هم از اش چیز شههنیدهای كه ایی همه دربارهو آنوقت تو از خود آن اروپا آمده»

ا خودِ اروپایي را زیر كرسههي دهان مرد تهراني و او كه حتّي به تهران راه ندارد، حال

 .(60: 0957، احمدآل« )اش مهمان كردهخانه

 .نایه از فعل یا مصدر و ایماء استك -
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 .ولاني نبودن، نزدیک بودن، راه چنداني نبودنن: مسافتي طراهي نبود( 41

« بهه نفری چههار تومی یکسهههره آمهدیم. راهي نیسهههت. در حهدود تهران تا كرج»

 .(298: 0957، احمدآل)

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 .، هدر رفتیرفتی: صادر شدن( 40

رود و اجبار ميكنم كه سهالي صد ملیون نفتش به می فعلاً در سهرزمیني زندگي مي»

 (.032: 0957، احمدآل« )دیگر قضایا

 .( است22استعارة تبعیّه ) استعاره در فعل  -

 كردن.( روفتی: تهلیه42

بُی روفته و اند و از است، قبلاً خریده نشهیی را كه در محل بودهدو آبادی عرب» ... 

 (.85: 0957، احمدآل« )اهالي را مرخّر كرده

 مصدر و ایماء است. فعل یا كنایه از -

 كردن به چیزی.( رویِ چیزی گذاشتی: اضافه49

 یکي شاگردها وحل كار سابو را دادند به دست یکيیک روزه حکم انتقال به م» ... 

 (.204: 0957، احمدآل« )هاها بسته شد. مرا هم گذاشتند روی آنكلا 

ی سنده خود را مانند شي ااستعارة مکنیّه یا بالکنایه ) شي انگاری ( است . كه نوی -

 .تصور كرده كه قابل جابجایي است

 روی تهم نشستی: روی چیزی متمركز شدن.( 44

: 0957، احمدآل« )بال خودش را بسته و روی تهم نشسته فرسهي خیلي زود پر و»

09)  . 

فرسي را بهمی كه نویسنده  29تشبیه تمثیل همچنیی كنایه از فعل یا مصهدر است؛  -

 مانند پرنده و فعالیّت او را مانند تهم تصوّر كرده است. 
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 روی كار آمدن: رونو یافتی.( 45

شود گفت كه اگر از ت تر ایراني منظور ایی باشد كه واقعاً نمایشنامة ایراني بیاید مي»

 .(074: 0957، احمدآل) «روی كار ... در ایران فعلاً دو جور ت تر هست

 .یا مصدر و ایماء است نایه از فعلك -

 .رشته شدن( ریسیده شدن: رشته46

ها عراق به عنوان یک مملکت مسهلمان و با زبان عربي، عراق است نه با آن سابقه»

 (.071: 0957، احمدآل« )كه پوسیده و ریسیده

رشته شدن = از هم ایه از فعل یا مصهدر و تلویح است؛ )ریسیده شدن = رشتهكن -

   .بود شدن(پاشیده شدن = نا

 رئی : تکیه كلامي معادل جناب، آقا، حضرت آقا.( 47

« كردباید چشهههمت را باز مي «زدگيغرب»ایی كاره نیسهههتیم.  نهه ریی ! مها كهه»

 (. 01: 0957، احمدآل)

! كه روز به روز داناتر بشویم و روز به روز سهرنوشهت می و تو ایی اسهت ریی »

 (.084: 0957، احمدآل« )كنیم تردوزخ خودمان را داغ

 .  (ه یا ریشهند )مجاز به علاقة تضاداستعاره تهکمیّ -

زاویه برداشههتی: فاصههله گرفتی از حالت عادی، بي روح و احسهها  شههدن، ( 48

  تصنّعي شدن. 

ر]» هاش از سنگ و به فشار زاویه است ... آدم سازی هم كردهچهره [بهمی محصهّ

 «پز» جلوی دوربیی چشهم سهركار، برای حفظ آبروبرداشهته، یا از منگنه درآمده، یا 

 (.059: 0985، احمدآل« )گرفته

 .تایماء اس كنایه از فعل یا مصدر و -
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 زدن: شباهت داشتی، تمایل داشتی.( به چیزی 43

در ایی فوت و فني كه سههاعدی به كار برده اگر سههادگي دهاتي گاهي به حماقت »

: 0957، احمدآل« )ساعدی با ایشان فقط نشستهزند ... . به همان علّت اسهت كه مي

22 .) 

 .  كنایه ازفعل یا مصدر است -

    كسي رفتی: تحت حمایت كسي قرار گرفتی. زیر بال و پر( 51

نوعي  «وضههع بشههری» هایرا از همان دوران جواني و سههال« مالرو»]پیرفرانک[ » 

دانست كه عاقبت، روزگاری باید زیر بال و اشهرافیّت تازه به دوران رسیدة ادبي مي

 (.252: 0985، احمدآل« )پر حضرت دوگل برود

ود را نویسنده خ همچنیی استعاره تمثیلیهّ كه ؛كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است -

 جوجه و حامي خود را مرغ انگاشته است.

 نداشتی. خالي بودن: پشتوانهزیر پای كسي ( 50

: 0957، احمدآل« )چه زیر پاش خاليای است و گرنمونة حساب شده« سفر شب»»

223  .) 

 .نایه از فعل یا مصدر و ایماء استك -

 پشتوانه نداشتی.زیر پای كسي لَو بودن: ( 52

 «لو است «فرسي» كه زیر پای حضرت ایی حاصل ایی، جمع خیلي متعارفي  ...و »

 .(07: 0957، حمداآل)

لانه» ای از نیهیلیسههم جواني ایی ولایت. با همة زیر پاهای لو و برداشهت بچّه محصههّ

 (.220: 0957، احمدآل« )های خالي و دیوارهای ریهتهآسمان

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -
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 زیر و رو كردن: بررسي و تحقیو كردن.( 59

: 0957، احمدآل) «كردیمها را زیر و رو ميكتابای، یکي از ایی هر یکي دو هفته»

017). 

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 سر سفرة كسي نشستی: مدیون كسي بودن.( 54

 «ای نشههسههته كه دقیقي بازش كرده بودبر سههر سههفره [فردوسههي]چه خود گر» ... 

 (.093: 0957، احمدآل)

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است.  -

 سر كسي به آخور چیزی بندبودن: وابسته به چیزی بودن.( 55

، احمدآل) «بیني كه روشنفکرِ ملّت نجیب همیشه سرش به همیی آخور بند بودهمي»

0957 :095.) 

 كنایه از فعل یا مصدر و تعریض است به روشنفکرِ وابسته.  -

 .دننابودش( سر كسي سلامت نبودن، سرِ كسي سلامت بودن: )در مقام تمسهر( 56

شرایط عادی بازار  و سلامت باد سرِ ایی شركت فرش كه به جای تجدید نظری در»

: 0957، احمدآل« )كار، آمده عیی همان شرایط را پذیرفته و شده یار و یاور استثمار

248 .) 

نیی اسههتعاره تهکمیّه یا ریشهههند همچ ؛كنایه از فعل یا مصههدر و تعریض اسههت -

و مجاز به علاقه كلیّت و جزییتّ كه از سر ) جزء ( وجود )  (مجاز به علاقة تضهاد)

 كل ( را اراد كرده است. 

   سیری: زرق و برق، رفاه ظاهری. سرِ( 57

، احمدآل« )اند! و سهر آنها سهلامت كه شیفتة حرف و سهی سرسیری شهرها شده»

0985 :096). 

 .هستنده شیفتة رفاه ظاهری در شهر *كنایة تعریض است به كساني ك
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دسههت كسههي آمدن: اصههول اوّلیة یک مطلب یا یک كار برای كسههي  سههركِلاف( 58

 مشهّر و روشی شدن.

 باید فکرت كنم.ای نقل مي، فقط چند جمله«تر  وامید بیی جهاني» ]كتهاب[ از »

آن وقت سههرِ كلاف كه به دسههتت آمد، تازه  و برای فهمیدنش به كار بیندازی ...را 

 (.29: 0985، احمدآل« )ای استغمنامهخواهي فهمید كه عجب 

 مصدر و ایماء است.  فعل یا كنایه از -

 بودن پذیرفتی مطلبي.( سنگیی آمدن: دشوار و سهت53

، آنچه در ایی مقدّمه زشهت اسهت و بر ایی شاگرد قدیمي آن حضرت سنگیی آمد»

 به میان «كسههتي»داند كه گویا خود را مأمور مي ایی بود كه دیدم حضههرت پور داود

 (.098: 0957، احمدآل) «فردوسي ببندد

   .   ة تبعیّه ) استعاره در فعل ( استو استعار 24ح  آمیزی -

 سي معروف بودن.             علامت كسي روی پیشاني چیزی خوردن: چیزی به نام ك( 61

« احمههد، رو پیشهههونیش خوردهعلههامههت آلراجع بههه نثرتون، اون نثری كههه  و ...»

 (.32: 0985، احمدآل)

اسهتعارة مکنیّه یا بالکنایه ) انسهان انگاری ( كه شههر آتی را مانند انساني انگاشته  -

 كه دارای سیّ و سال است.

 عُمر نداشتی: قدمت نداشتی.( 60

میلادی، آتی امروزه، دهکدة كوچکي با دو هزار  0984بد نیست بدانید كه در سال »

: 0983، احمدآل« )سال هم عمر ندارد 051د آتی جمعیّت بیشهتر نبود و شههر جدی

76-75.) 

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است. -

 مشکل نداشتی، عیب و ایراد نداشتی.غم نبودن: ( 62
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ثالث، تو را به یاد ناقو  نیما بیندازد، مهدی اخوان  «سهههاعت بزرگ»حالا اگر هم »

گویند؛ اماّ ایی دومي، ميدو یک چیز را  غمي نیسهت و ترسي. درست است كه هر

، احمدآل)« تری بر دوشش خواهد گذاشت تر اسهت و دِیی سنگییینده نزدیکآ به

0985 :23.) 

 مصدر و ایماء است.فعل یا كنایه از  -

   فکر روی هم گذاشتی: همفکری كردن.                    ( 69

 وكه شاید به اعتبار د ایی نتیجه رسهیدیم بعد فکرهامان را گذاشهتیم روی هم و به»

شههناسههي افتاده روزگاری از ایی قلم به دجلة مردماسههت كه  سههه گرده ناني بوده

 (.075: 0985، احمدآل« )استبوده

ه كه تصور كرد ( كه فکر را مانند شهي ایاسهتعارة مکنیّه یا بالکنایه )شهي انگاری -

 قابل جابجایي است.

 قابل هضم: قابل قبول.( 64

« محمدّ مسهههعود چیزهایي نوشهههته بودید كه برای ما قابل هضهههم نبود دربارة» ... 

 (.088: 0957، احمدآل)

استعارة مکنیّه یا بالکنایه ) مادّه انگاری ( كه نوشته را مانند غذایي فرض كرده كه  -

 هضم مي شود.

 گذاری كسي را از بیی بردن.ریزی و هدفكار كسي را خراب كردن: برنامه( 65

 (طوار علیا مهدّرات تبلیغاتچي ...دهاتي )و البتّه قر و ا های چروكیدةلبا منههای »

، احمدآل« )كرد جمعاً بدک نبودای كه كار حضرات را خراب مي... و دیوارهای پرده

0957 :25-24). 

 مصدر و ایماء است. فعل یا كنایه از -

 .  ندادن به چیزیهي كردن و اهمّیت توجّبيكاری به كار چیزی نداشتی: ( 66
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آن  و او جوابي به ... بافسیاست ای به او نوشتم هتّاک وهسرگشاد ةایی بود كه نام»

داد كه برای خودش شههعری بود با همان نثر معقدّ و اصههلاً كاری به كار سههیاسههت 

 .(49: 0985، احمدآل« )نداشت

 مصدر و ایماء است. فعل یا كنایه از -

 كسي را در كاری با خود همراه كردن.كسي را وسط گود كشیدن: ( 67

ر بود ... در شهناخت آدم» ...  كه چه جور بکشهدشان وسط گودِ  ها و اییمتهصهّ

 (.018: 0957، احمدآل« )بحث

 مصدر و ایماء است.فعل یا كنایه از  -

 گز جایي یا كسي را به دست داشتی: ملاک و معیار چیزی را دانستی.( 68

اولّ با توجّه به غرب، صاحب مدعّیات فراوانند و مدام  روشهنفکران پاكسهتاني» ... 

 (.019: 0957، احمدآل« )ها را به دست دارندگز آن سمت

 .مجاز به علاقة آلیّت است -

رشههوه به كسههي دادن، طمع كسههي را گوشههة اسههکنا  را نشههان دادن: وعدة ( 63

 انگیهتی، معادل سر كیسه را شل كردن.بر

 «داد دكاّندار ده هم راهمان نمي نشههان نداده بودیم، اگر گوشههة اسههکنا  را» ... 

 .(62: 0957، احمدآل)

 مصدراست.فعل یا كنایه از  -

 .زدگي: آفت ناشي از ماشیی )صنعت(( ماشیی71

زدگي و ملاكي و ماشییكه در ایی عرصات بي ایی «بهار و عروسک»حرف حساب »

 ،احمدآل« )عشههو پناه ببرد خواهد به)روشههنفکر( و مي تنهایي، بندة خدایي اسههت

0957 :05.) 
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رسد ادی از تمدّن غربي است به نظر ميكنایة تعریض است. از آنجا كه ماشیی نم -

همچنیی اسههتعارة ؛ گرایي باشههدسههیاق عبارت نوعي غربزدگي با توجّه به ماشههیی

  .تبعیّه ) استعاره در فعل ( در فعل زدن است

كار بدون نتیجه انجام دادن، معادل تیر در  انداختی:( مشت توی/در تاریکي زدن/70

 تاریکي انداختی.

  ه ...كنكارای بعدیتون تأثیر مي ب. سههه ال بعهدی اینه كه تا چه حدّی انتقاد توی»

یک اپسهیلون بیشهتر نیسهت. یعني ما مشت توی  ةتونم بگم كه به اندازاحمد. ميآل

 .(017: 0985، احمدآل«! )ریی  زنیم،تاریکي مي

و نویسهنده به جای تیر در محور جانشیني كلام از  مصهدر اسهتفعل یا كنایه از  -

 .لفظ مشت استفاده كرده است

مشهت روی سیني مسي زدن: )در مقایسه با مشت روی نمد زدن( كار با نتیجه ( 72

 انجام دادن.

خوام احمد. شههک نیسههت می از خدا مي]انتقاد[ آل ایی كه باشههد  معتقدیی به .ب»

 (.017: 0985، احمدآل« )مشت روی سیني مسي بزنم، نه روی نمد

همچنیی تشههبیه تمثیل در مورد ضههرورت وجود مصههدر اسههت. فعل یا كنایه از  -

 .انتقاد

 .( معلّو زدن: اظهار وجود كردن79

« ایم به خانة اولّایم و اكنون باز برگشهههتهها زدهایم و چهه معلّوچهه دعویهها كرده»

 (.047: 0957، احمدآل)

   مصدر و ایماء است. فعل یا كنایه از -

 .كردن، وعظ و نصیحت كردنمنبر رفتی: سهنراني ( 74

ند به گویمي« مشتاق»و منبر رفتنم برای شهم  كه اگر سهیم چهارم سه تار را سیم »

 (.299: 0957، احمدآل« )اینجا خفته كه [مشتاق علیشاه] ابتکار ایی باباست
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منبر ابزاری اسههت. همچنیی مجاز به علاقه آلیّت )مصههدر و ایماء  فعل یا كنایه از -

 (.نراني استبرای سه

میان گود بودن: در كار یا موضهههوعي درگیر بودن، در مركز كار یا موضهههوعي ( 75

  قرارداشتی.      

خواني وی كه شههاید محملي اسههت برای آوازهانگاری بدََصههرف نظر از ایی سهههل»

 كند كههایي ميه، بینش تندی دارد و گاهي برداشههتمقال درحمّام خلوت. نویسههندة

 .(037: 0985، احمدآل« )است آمدهاز ما كه میان گودیم، بر نمي

 مصدر و ایماء است. فعل یا كنایه از -

ول كلام باید در ا) دال بر نیذیرفتی سهی یا كار دیگران بهشهید: تکیه كلاميمي( 76

 آخر آمده است(. در احمدآلذكر شود و در نثر 

آورده، ... مردی بود از جنگ برگشهههته و ایی اداها را در كه «آزبورن»و حضهههرت »

 «یسماروت» اینها عشو نیست صهاحب كیا بیا برای خیل معشوقان مرد ندیده )و تازه

 (.05: 0957، احمدآل« )بهشید(است، مي

نیی از . همچته سهی یا كارشان را نیذیرفته اسكنایة تعریض اسهت به كسهاني ك -

 .03منظر علم معاني كاربرد جمله عاطفي در معنای استهزا و تحقیر است

 نوحة چیزی را خواندن: سهی خود را مانند نوحه تکرار كردن.( 77

خیال، نوحة آن تثلیث و جفتِ محترم ما در متیِ ایی واقعیّت سههههمگییِ كوچه، بي»

 .(09: 0957، احمدآل« )خواندندخود را مي

 .ه از فعل یا مصدر استكنای -

 : فرق سر.( نوک سر78

ها هسهتند. چادر به نوک سرشان آویهته و چه و بعد هم خدمة مسهافرخانه كه زن»

 .(298: 0957، احمدآل« )شلهته
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قلّه دانسته از ایی رو سر )مشبّه( ( كه نوک را مجازاً استعارة مکنیّه )طبیعت انگاری -

 .را قلّة آن كوه در نظر آورده استتصوّر كرده و فرق سر  (را مانند كوه )مشبّه به

دماغ خود را مي بیند و نه  نوک دماغ: حداقل دور اندیشههي، كسههي كه فقط تا( 73

 .بیشتر

ام كه آخریی حدّ نوک دماغ ذهی جوانيرفتم بیروت مي آن بار به قصد تحصیل در»

 (.67: 0957، احمدآل« )بود

 . ویسندهكنایة تعریض است به خود ن -

 ، خود را مدافع اسلام نشان دادن.ا گفتی: با ذكر اسلام از دست رفتوا اسلام( 81

: 0957، احمدآل« )كنم و وا اسهههلاما ...  نهنهه گمان كنید كه دارم آخوند بازی مي»

28.) 

 .  نایه از فعل یا مصدر و ایماء استك -

 والله: تکیه كلام برای شروع سهی.( 80

« فهممسههازی. می ایی را نمي«سههمبل»نویسههند والله چند نفر هسههتند كه هي مي»

 (.078: 0957، احمدآل)

مقام جملة خبری برای شههروع سهههی )چه  ، جملة عاطفي درلم معانياز منظر ع -

اگرچه لفظ والله در معني سوگند به كار مي رود؛ . 21( به كار رفته اسهتعرض كنم

 .شیني كلام ، معني متفاوتي از آن را اراده كرده استامّا نویسنده در محور جان

 .( هرزه بودن: مستهجی بودن82

میرای هدایت، نشهسهت و مسهرگي كرد و رو پوشاند و متلک گفت و  «خودِ»» ... 

 (.3: 0983، احمدآل« )تر بود دست زدبه آن چه هرزه

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است.  -

 گرفتی: كسي را گرفتار كردن./یقة كسي را ( یهة89
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« كلمه» شود؛ اماّ بعد دیدم كه سنگیني بارگمان كردم كه دارد بندة یک تعبیر مي» ... 

 (.08: 0957، احمدآل« )گیرداش را ميدارد یهه

 كنایه از فعل یا مصدر و ایماء است . -

 یقة كسي را گرفتی: انتقاد كردن از كسي، محکوم كردن كسي. ( یهة/84

اش ... یهة كه در ارزیابي جدّاً سههرسری ای برای نادر ابراهیمي ...ایی هم اشهارهو »

 .پاورقي( 226: 0957، احمدآل« )نویسندگان را گرفته بود

 .كنایه از مصدر و ایماء است -

 یک: تکیه كلامي دال بر تأكید. (85

، احمدآل!« )نظميو چنیی معدة بي دكتریک كردیم كهه ومی و برادرم تعجّهب مي»

0957 :61. ) 

 «اوو». همچنیی آمدن نظمدكتر باید منظّم باشههد نه بي . معدهكنایة تعریض اسههت -

 رساند. بعد از كلمة دكتر استبعاد و شگفتي را مي

 می و انکار شهراب ایی چه حکایت باشد

 

 غهالبهاً ایی قدرم عقل وكفایت باشهههد 

  (924 :0962، حافظ)  

لف و ب ارائه شههد در های امدخلي كه در قسههمت  33های پژوهش حاضههر از یافته

 آمده است. 0جدول 

كاربرد كنایه در مداخل بررسي شده، سهم چشمگیری شود، همانگونه كه مشاهده مي

ن را از مرگ ، زباای و كنهایهات سهههرشهههار از معني؛ امّا كوتاهتعبیرات محهاوره»دارد و 

 به حو، هیچ تعبیر دیگریرسد كه مي رهاند ... گاه چنیی به نظرتدریجي و پژمردگي مي

اسهههحاقیان، « )تعبیرات و كنایات را نمي گیرد، جای ایی [احمدآل]های غني در نوشههته

واژگان پدیدآورندة »گیرد كه شههاید ایی نکته از آنجا سههرچشههمه مي(. 82-80: 0985

، دربارة گذردهر روز كه از زندگي بشهههر مي .اندبازاری و عامیانهها، كوچهبعضهههي كنایه

سهههازد و ایی ر زبان اوسهههت كنایه ميهایي كه به كه معتنابه زندگي اوسهههت با واژهآنچ
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 مصالح سیاسي و اجتماعيگردد و یا به رعایت سهازی یا به ذوق و بلاغت او بر ميكنایه

 (.  833: 0978میرزانیا، « )و ... 

صد خود سود مي برد ای كه از زبان عامیانه برای بیان مقابه عنوان نویسهنده احمدآل

از ایی قاعده مسهتثني نیسهت و در مقالات خود كه در پژوهش مقالة حاضر بررسي شده 

مصههالح سههیاسههي و  اسههت هم به جهت ذوق و بلاغت خویش و هم به خاطر رعایت

 .سازی نهایت بهره را برده استاجتماعي از كنایه

 جملات پرسشي -0جدول 

 

 تشبي   –1جدول 

 

 اتدعاره  – 0جدول 

 تعداد عدوان بلاغ 

 2 تأ يد و تقریر خبر و جلب توجّ پرت  در معدای 

 2 پرت  در مقام جملۀ خبری

 تعداد عدوان بلاغ 

 1 اضاف  تشبيه 

 1 تشبي  تمثيل

 تعداد عدوان بلاغ 

 22 اتدعاره مکديّ  یا بالکدای 

 2 اتدعاره مصرّح  مجرّده
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 مجاز  – 3جدول 

 

  دای   – 7جدول 

 

 0 اتدعاره تبعيّ  ) اتدعاره در فعل( 

 0 اتدعاره تهکميّ   

 1 اتدعاره تمثيليّ 

 تعداد عدوان بلاغ 

 1 مجاز ب  علاقۀ  ليّک و جزیيّک 

 2 مجاز ب  علاقۀ لازميکّ و ملزوميّک 

 3 مجاز ب  علاقۀ آليکّ 

 1 مجاز ب  علاقۀ حال و محل یا ظرف و مظروف 

 تعداد عدوان بلاغ 

 71  دای  از فعل یا مصدر 

 3  دای  از صفک 

 1  دای  از نسبک 

 1  دای  تلویح 

 37  دای  ایماء

 20  دای  تعریض 
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 اطداب - 1جدول 

 

 روش تداتب  – 5جدول 

 

 روش ایهام  – 1جدول 

 

 ايرینديج 

سههه سههاله )  ةكارنام» ، « هفت مقاله» مقاله از سههه كتاب آل احمد؛  ییا باتیلغات و ترك

 باتیلغات و ترك ییاستهراج شده است. ا« مقاله( 08شتاب زده ) يابیارز» و « مقاله( 01

مقاله در دو  يو فرع ياصهههل( مدخل اسهههت كه با توجّه به عنوان و اهداف 33شهههامل )

 و ارائه شده است.  یبند میقسمت مجزاّ تقس

خود خارج كرده و در  لیاص ياست كه آل احمد از معن يباتیاولّ لغات و ترك ةدسهت

( ، به كار برده اسههت . در هیثانوّ يمعانآن را داشههته ) انیكه قصههد ب انهیمعنا و مفهوم عام

لغت  یآن مدخل كه در كتابها ي( مدخل اسهههت؛ ابتدا معن05قسهههمت كه شهههامل ) ییا

 تعداد عدوان بلاغ 

 0 ایضاح بعد از ابهام 

 تعداد عدوان بلاغ 

 2 تداتب اریزی 

 2 حس آميزی

 تعداد عدوان بلاغ 

 2   اتدخدام 
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 ياسههت با ذكر منبع مورد نظر آمده و سههی  معن حاضههر ةمقال موجود بوده و از منابع

 به كار برده ، مشهٌر شده است. يكه آل احمد مدخل را در آن معن هیّمتفاوت ثانو

لغت اعمّ از  یاز كتاب ها کی چیاسههت كه در ه يباتیدوم شههامل لغات و ترك ةدسههت

 ییكرده اند( و همچن حیتصر زیرا ن باتیبودن لغات و ترك لانهیكه عام) يو عموم انهیعام

شده، ثبت و ضبط نشده است.  يحاضهر اسهت كه در قسمت مقدمّه، معرّف ةاز منابع مقال

ورد مهر مدخل در  لیكه در قسمت مقدمّه و ذ يستنداتبر اسا  م باتیلغات و ترك ییا

( مدخل را 84شده است و) ی، جمع آور میعنوان كرده ا بات،یبودن لغات و ترك انهیعام

 .ردیگ يدر بر م

،  انی، ب يحاضهههر از منظر علم بلاغت ) معان ةمقال باتیدو دسهههته از لغات و ترك هر

ه و با ذكر آمار مربوط ب لیو تحل يكلام بررس ينیو همنشه ينی( در دو محور جانشهعیبد

 ( ارائه شده است.0-8در جداول ) ویهر مدخل به صورت دق

ندارد در صورت  یاسهت و سابقه ا عیمقاله كه در نوع خود تازه و بد ییا یهاافتهی 

وان تواند به عن يعامّه، م سندگانینو ریآثار سا ییآثار آل احمد و همچن ریگسترش در سا

پژوهشههگران فرهنگ و ادب عامّه  ةدهند یاریموجود،  ةانیعام یفرهنگ ها یبرا يمکمّل

 باشد. نهیزم ییدر ا عیبد و دیجد قاتیتحق یو راهگشا

 نوشکپ 

در معنای فعل یا مصههدر یا جمله یا  (بهای یا اصههطلاحي )مکنيّ فعل یا مصههدری یا جمله -0

ن تریی نوع كنایه است: دست كفچه كردو ایی رایج .اصطلاح دیگر)مکنيّ عنه( به كار رفته باشد

 .(276: 0985)شمیسا،  = گدایي كردن

 : كردن مطلب مهمیح اضافي جهت روشیآوردن توض -2

 فههرش عههمرت نوشهههتههه در شهههومي

     

 ایههی دو فههراش زنههگههي و رومههي 

 سنایي()                                         

 ( 048:  0984شمیسا ، )
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 ستایماء عک  تلویح ا ،وسهائط اندک و ربط بیی معني اول و دوم آشکار است از ایی رو -9

تریی انواع كنایه اسهت: رخت بر بستی = رود و به طور كلي رایجو در زبان امروز هم به كار مي

 (.281:  0985)شمیسا ،  سفر كردن و رفتی

=  نمکاز آن متوجّه صههفت دیگری )مکنيّ عنه( شههد: بي ( صههفتي اسههت كه باید)مکنيّ به -4

 .(074، )همانمزه بي

ای است شود و معمولاً جملهخصهوصهي كه بیی دو نفر رد و بدل ميای اسهت معمولاً كنایه -5

 كردن باشد و از اییكسهي یا نکوهش یا تنبیه و یا سهره( آن هشهدار به ه )مکنيّ عنهاخباری ك

 (.276)همان،  كندي، مهاطب را آزرده مرو

راه باشههد ، مثل سههرو چمان مشههبّه به با یکي از ملائمات) قرائی ( مشههبّه ) مسههتعارً له ( هم -6

 .(062، )همان

مکنيّ عنه( را دشوار مي كند: د باشد و ایی امر معمولاً فهم )وسهائط میان لازم و ملزوم متعدّ -7

 وپز=زیادی غذا=زیادی پهت خاكسههتر =زیادی  (.لرّماد )كسهي كه خاكسهترش زیاد اسهتكثیرا

 .(273همان، ) زیادی كثرت مهمان = بهشندگي

 یعني ؛دارد : دهان گرميرا اراده كنندعضهههوی از بدن را بگویند و به دلالت التزام كنش آن  -8

 .(50همان، ) گفتار خوبي

ایی  :حال. الف( ذكر محل و ارادة گیر به جای هم به دلالت التزاماسهههتعمهال جهای و جای -3

آموزان ایی كلا  ...؛ و ب( ذكر حال و ارادة محل: فلاني را چایي كلا  برنده شههد؛ یعني دانش

   (.43ه  48)همان،  عني فنجان چایي.ی ؛به دست دیدم

« مظفّربه عبرت نظر كی به آل»پاریزی در كتاب خاتون هفت قلعه در قسمت دكتر باسهتاني -01

است دختر سلطان اوی . « خوان سلطان»زتر، سرگذشت جسدِ انگیاز ایی غم»آورده اسهت كه: 

چون بیقراری و سوگواری شاه محمود را در مفارقت خان سلطان و قلتّ محبّت او را نسبت به 

زدن گرفت و در روزی كه شههاه خودش مشههاهده كرد، نایرة خشههم در كانون ضههمیرش زبانه

بیرون آورده و به آتش بیداد  محمود از اصهههفههان غایب بود، جسهههد خان سهههلطان را از گور

 (.71-70: 0932پاریزی، )باستاني« بسوخت
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حسهی پیرنیا )مشهیرالدّوله( در كتاب ایران باسهتان یا تاریخ مفصهّل ایران قدیم در قسمت  -00

های ها به كشههتار و غارت اكتفا نکرده، اسههتهوانآسههوری»انقراض عیلام نقل كرده اسههت كه: 

 (. 043: 0986پیرنیا، ) «نامي را بیرون آورده و به نینوا فرستادندپادشاهان عیلام و اشهاص 

 :شودعلي در دو معني با اسمي تركیب مياسمي در دو معني با فعلي ... یا ف -02

 خمیهازه كشهههیهدیم بهه جهای قدح مي

    

 ویران شهههود آن شههههر كههه میههانهه نههدارد 

 ()نجیب كاشاني                                  

 (093ه  098: 0931)شمیسا،   

واژه نباشههد؛ در ایی صههورت شههدن فلان واژه با فلان نشههیینشههیني، امکان همدر محور هم -09

 .(018یبشان را پر عادت كردیم )سیهری( )همان، : جرسدبیني خواننده به صفر ميقدرت پیش

 ترتیب یعني توالي و؛ نشهههینيیعني روابط كلام در محور هم؛ عدول از هنجارهای عادی كلام ...

  (.075)همان،  .شودو پیش خود از نظم معمولي خارج مي، ارتباط هر واژه با واژه پ  كلام

ه خوانند كه برای ریشهند ب، اسهتعارة تهکمّیه اقة تضهادّ كامل را در بیان سهنّتيمجاز به عل -04

ر هُم بِعَذاندید را مثال زدهرود و ایی آیة قرآن مجكار مي ابٍ اَلیم )بشارت بده كافران را به : فَبشَهِّ

 .(55: 0985)شمیسا،  [24]انشقاق/  عذاب سهت(

اسههت كه حکم مثال را داشههته باشههد )در ارسههال المثل، مشههبّه هم ذكر مشههبّه به مركّبي  -05

تمثیلي از عمل لغو و  : مهتاب به گز پیمودن یا خورشههید به گل اندودن كه اسههتعارةشههود(مي

 (.210)همان، اند ناممکی

ی سایر انواع جمله )مهصوصاً خبری( از جملة پرسشي گاهي برای تأثیر بیشتر كلام به جا -06

 : آید، بعد از جملة پرسشي جملة خبری ميكند ... در ایی صورتاستفاده مي

 خههبههر داری از خسهههههروان عههجههم

     

 كههه كههردنههد بر زیر دسهههتههان سهههتم 

   سعدی()                                      

 (.000-007: 0984شمیسا، ) 

یا جزء را در معني كل به كار برد. الف( ذكر كل و به دلالت تضهههمّی كل را در معني جزء  -07

و ارادة  ذكر جزء (ب ؛ وكند كه مراد جزئي از سهر مثلاً شقیقه است ...ارادة جزء: سهرم درد مي



 212 احمدآل جلال مقالات در عاميان  تر يبات و هاواژه مدفاوت معان 

 

 

 

ه  46: 0985كه الحمد جزئي از آن است )شمیسا،  گویند حال آنكل: به سورة فاتحه، الحمد مي

47.) 

كه طبیعتاً به دلالت التزام اسههت: آتش مرا گرم  به كار بردن لازم و ملزومي به جای یکدیگر -08

 (.43: 0985)شمیسا،  كرد؛ یعني حرارت آتش

اطفه و احسهها  ممکی اسههت مراد از بیان یک عاطفه و احسهها  بنا به مقتضههای حال ع -03

، همو) .مله عاطفي در معنای معکو  آن اسههتتریی وجه آن كاربرد جباشههد كه رایج دیگری

0984 :095) 

 به چهدر مقام جملة خبری: بههای مجازی كرد: توان استفادهمي [جملات عاطفي]گاهي از  -21

 . (094)همان:  هوای خوبي! اگر مراد اخبار باشد؛ یعني هوا خوب است

 

 مدابع

 هاالف(  داب

 پیرامید. ،(، هفت مقاله، قم: ژكان0983)احمد، جلال آل .0

 .، قم: خرمّمقاله( 08) زده، ارزیابي شتاب(0985)  ________. 2

 تهران: رواق.مقاله(،  01) كارنامة سه ساله ،(0957) ________. 9

ها، ی ویژه، واژهها)كلمه ههای ترون، فرهنهگ بروبچّهه(0986) احمهدی، مرتضهههي. 4

 تهران: هیلا.  ،های تهراني(المثلضرباصطلاحات و 

، تهران: نشر احمدهای جلال آلهای روشی در داستان(، سایه0985اسهحاقیان، جواد ). 5

 آذیی. گل

 تهران: فردو . ،به كوشش منیژه امیني ،فرهنگ عوام (،0932امیني، امیرقلي ). 6

 ،ریشه های تاریهي امثال و حکم دیباچه بر ،(0974ی شهیرازی، سید ابوالقاسم )انجو. 7

 انتشارات سنایي.: ، تهرانچاپ سوم، اثر مهدی پرتوی آملي
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 تهران: سهی. ج، 8، فرهنگ بزرگ سهی ،(0980حسی ) انوری،. 8

 تهران: سهی.، ذیل فرهنگ بزرگ سهی ،(0938) ________. 3

 ر علم. تهران: نش ،خاتون هفت قلعه ،(0932) محمدّابراهیم پاریزی،باستاني. 01

به سهرپرستي حسی انوری )با (، فرهنگ شهفاهي سههی، 0988) اللهپرچمي، محبّ. 00

: تهران فرهنگ شههفاهي سهی پرچمي،آباد(، ه و ویرایش دكتر یوسهف عالي عبّا مقدمّ

 سهی.

 ج،9، ایران باستان یا تاریخ مفصل ایران قدیم (،0986حسهی ) الدّوله(،)مشهیر پیرنیا. 02

 تهران: نشر نامک با همکاری كتاب پارسه.

 تهران: فرهنگ ایران زمیی.، فرهنگ لغات عامیانه، (0940زاده، محمدّعلي )جمال. 09

 .تهران: خانة كتاب احمد،، نقد آثار جلال آل(0931دستغیب، عبدالعلي ). 04

 خوارزمي.تهران: خانلری، ناتل پرویز، دیوان، مصحّح (0962). حافظ شیرازی 05

 تهران: امیركبیر. امثال و حکم، ،(0960)اكبر دههدا، علي. 06

سهة انتشهارات و چاپ دانشگاه (، مقدمّة لغت0979) ________. 07 نامه تهران: م سهّ

 تهران.

 :، تهرانج 2 ،های فارسههيالمثل، فرهنگ بزرگ ضههرب(0988)ذوالفقاری، حسههی . 08

 معیی.

 تهران: مازیار. ،ج )تا حرف ح( 09 ،كتاب كوچه ،(0978-0935) شاملو، احمد. 03

 : نشر میترا.، تهرانویراست سوم ، بیان،(0985) شمیسا، سیرو . 21

 تهران: نشر میترا. ، ویراست سوم،معاني ،(0984) ________. 20

 تهران: نشر میترا.  ،ویراست سوم (، نگاهي تازه به بدیع،0931) ________. 22
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، مثل فارسي و سي هزار معادل آنها دوازده هزار (،0981) ابراهیمبلوری، شهکورزاده. 29

 مشهد: م سّسة چاپ و انتشارات آستان قد  رضوی. 

 ،ای(های تهراني به زبان محاورهالمثل، قند و نمک )ضههرب(0980) شهههری، جعفر. 24

 تهران: معیی.

، اخیي(-)تا حرف ا  ،ج 2 ،فرهنگ جامع زبان فارسي ،(0932)اشرف صهادقي، علي. 25

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.

ج،  9نامة فارسههي و اعلام، ، فرهنگ(0988) افشههار، غلامحسههیی و دیگرانصههدری. 26

 تهران: فرهنگ معاصر.

 تهران: مازیار. ،فرهنگ زبانزدهای فارسي ،(0988) ________. 27

 ،اصطلاحات متداول در زبان فارسيها و ، فرهنگ مثل(الف 0982) صهادق عظیمي،. 28

 تهران: قطره.

تهران:  ،فرهنگ بیسههت هزار مثل و حکمت و اصههطلاح (،ب 0982) ________. 23

 ها. المللي گفتگوی تمدّنمک گیل، مركز بیی-ة مطالعات اسلامي دانشگاه تهرانم سّس

 تهران: امیركبیر.  ،ج 6 ،فرهنگ فارسي ،(0970) معیی، محمدّ. 91

 تهران: امیركبیر.، نامة كنایه، فرهنگ(0978) میرزانیا، منصور. 90

 تهران: نیلوفر.، ج 2 ،فرهنگ فارسي عامیانه ،(0978) نجفي، ابوالحسی. 92

( ، فرهنگ عامیانه مردم ایران ، گردآورنده جهانگیر هدایت، 0978ههدایهت ، صهههادق ) 

 تهران ، نشر چشمه.
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